
  دولت مدام از بهبود شرایط، کار پرشتاب و توسعه علمی 
کشور خبر می دهد اما عملا مردم و خصوصا طبقات پایین جامعه 

تاثیر این اقدامات را در سفره خود مشاهده نمی کنند چرا؟ 
یکی از مهم ترین دلایل آسیب دیدگی روابط و مناسبات دولت 
با ملت در ایران، تفاوت نگرش دو طرف نسبت به شرایط امروز 
جامعه است. فاصله ای بین تصویرگری دولت از وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور با واقعیاتی که مردم در فضای 
واقعی زندگی خود با آن مواجهه هستند، وجود دارد و این اختلاف 

برداشت و اختلاف در تحلیل و ارزیابی یکی 
از مهم ترین علل و عوامل نارضایتی های امروز 
کشور است. کافی است به منظور مطلع شدن 
از نوع نگاه حاکمیت به این نا آرامی ها به پاره ای 
از  گذاره هایی که مسئولان طی سه ماهه اخیر 
مطرح کرده اند اشاره کنیم و از طریق مقایسه 
و تطبیق این گذاره ها با واقعیت های اقتصادی 
و اجتماعی جامعه به تفاوت نگاه پی ببریم. 
آقای رئیس جمهور بیان می کنند که دشمن 
نمی تواند پیشرفت کشور را ببیند و لذا با 
استفاده از فضای مجازی، رسانه های فارسی 
زبان بیگانه و سایر کانال ها در کشور دست به 
آشوب و اغتشاش می زنند. وزیر کشور دولت 
سیزدهم بیان می کند اغتشاشگران دنبال 
انقلاب جنسیتی هستند و تعابیری از این 
دست. در این گزاره های تفسیری و تحلیلی 
دولت که من به یکی دو مورد از آن نقل به 
مضمون های آنها در مورد حوادث اخیر کشور 
اشاره کردم، اساسا علت اصلی بروز بحران فعلی 
ایران را ساخته و پرداخته دشمنان می دانند. 
از این رو وزیر محترم کشور اعلام می کند که 
ما همه رسانه های مجازی بیگانه را مسدود 
کردیم اما واقعیتی که مردم در صحنه با آن 
مواجه هستند، عبارت است از رشد محسوس 
قیمت ها و خصوصا قیمت ارز و سکه که با کمال 
تاسف میزان الحراره سنجش و تعیین قیمت 

سایر کالاها و خدمات است و ارز در آستانه40 هزار تومان قرار دارد و 
سکه نزدیک به 20 میلیون تومان قرار گرفته و قطعا مایحتاج زندگی 
مردم مانند خوراک و پوشاک و سایر نیازمندی ها هم خود را با نوسان 
این دو کالا یعنی ارز و سکه تعیین می کنند. مردم احساس می کنند روز 
به روز با افزایش تورم سفره آنان کوچک تر شده، نابرابری ها بیشتر شده 
و ضریب فقر روبه افزایش است. بنابراین افکار عمومی جامعه با مواجهه 
شدن با این واقعیات از نحوه نظام برخی مسئولان ناراضی و بی اعتنا به 

تحلیل ها و استنادهای دولت است. تردیدی نیست که در صورت وجود 
چنین شکاف دیدگاهی بین هر ملت و دولتی، مخالفان آن دولت از آب 

گل آلود ماهی می گیرند. 
  شکاف بین آنچه بیان می   شود و ملت می بینند عیان است 
که نیاز به بیان ندارد. چه باید کرد که برخی مسئولان حداقل 

واقعیت های جامعه را ببینند؟
 من فکر می کنم دولت تا وارد مشکلات زندگی روزمره مردم نشود 
نخواهد توانست تحلیل صحیح ارائه دهد و به علت پردازی شرایط 
اقتصادی موجود بپردازد و تا دولت به این 
مهم نرسیده است که به سمتی حرکت کند 
که شکاف گفتمانی بین واقعیت جامعه که 
مورد مطالبه اکثریت مردم هست را با گفتمان 
رایج خود کم کند؛ اصلی ترین سرمایه مورد 
نیاز حکمرانی که سرمایه اجتماعی است را 
به طور کامل با خود همراه نخواهد داشت.  
ابتدائا باید در حوزه نظری و گفتمانی با عدول 
از تحلیل های غیردقیق و قبول واقعی بودن 
بخشی از دلایل در عرصه عمل و اقدام به 
دنبال رفع موانع مذکور بود و با اصلاح نظام 
حکمرانی و در حوزه سیاست خارجی با لغو 
تحریم ها در حوزه سیاست داخلی با تلاش 
برای رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی و 
افزایش میزان سرمایه گذاری و بزرگ تر شدن 
کیک اقتصادی شرایطی را فراهم آورد که به 
صورت ساختاری روند کاهش فقر جانشین 
فرایند افزایش فقر شود. در این معنا که نرخ 
بیکاری معکوس شود، تورم سیر نزولی پیدا 
کند. اگر مردم این شاخص  ها را ببینند بدون 
 گزاره های خطاب آلود به مسئولین کشور 
این شکاف پر شدنی خواهد بود و به امنیت و 

آزادی بیشتری خواهیم رسید. 
  در چند روز گذشته رسانه های دولت 
سیزدهم در حوزه افزایش قیمت ها از 
جمله افزایش قیمت دلار و سکه توپ 
را به زمین دولت قبل انداخته اند و روحانی و تیمش را متهم 
می کنند که بانیان وضع موجود هستند. این نگاه دولت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
آقای  است خیلی خوب.  گزاره ها درست  این  کنیم   فرض 
رئیس جمهور که از 15 مرداد 1400 رئیس جمهور بوده اند و آقای 
روحانی از آن تاریخ به بعد دیگر در ایران کاره ای نیست. فرض محال 
بدانیم، با همان استدلال مصوب بدتر شدن وضع مردم از 25 مرداد از آن تاریخ که بگذریم و علت وضع سابق را دولت روحانی و توابع آن روحانی. در آن زمان دلار چقدر بود و امروز چقدر است به میزانی که که محال نیست، مسبب همه شاخص های منتهی به 15 مرداد آقای 

1400 تا به امروز این دولت است. ضمن اینکه به نظر من اگر پرونده 
هسته ای که تمام شده بود و آن را به سرانجام می رساندند، امروز 

با بسیاری از شاخصه های منفی اقتصادی 
مواجه نبودیم.  

  این روزها بحث تغییرات در دولت 
و کارآمدی مطرح است. این اقدامات از 
سوی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
با چنین تغییراتی مشکلات رفع خواهد 

شد؟
 تا زمانی که دکترین دولت در اداره کشور 
ارتقای سطح پیدا نکند و تئوری کشورداری 
مورد بازنگری و غنی سازی واقع نگردد آمد 
و رفت افراد در صف و ستاد دولت به تنهایی 
نمی تواند چاره ساز باشد. اگر به آخرین 
موضع گیری آقای رئیس جمهور دقت کنیم 
ایشان فرمودند که دولت موظف است وعده 

سالانه یک میلیون مسکن را محقق کند و می فرمایند چرا نشدنی 
نباشد زیرا ما زمین داریم و مصالح ساختمانی 
هم داریم. انکار چهار میلیون مسکن ساختن 
در این کشور فقط زمین می خواهد و سیمان 
و میلگرد! در صورتی که وزیر تازه رأی اعتماد 
گرفته ایشان اعلام کرده است که تامین مالی 
چنین پروژه هایی بیش از دو برابر بودجه 
عمرانی یک سال کشور هزینه می خواهد. 
بنابراین تا زمانی که مسئولان ارشد کشور به 
خصوص در سطح دولت اگر در سطح نظری 
مبتنی بر تجارب قابل استناد بشری و واقعیات 
ایران از یک نظریه متقن علمی و مجاب کننده 
و کارآمد کشور داری برخوردار نباشند رفت 
و آمد افرادی مانند بذرپاش به جای مرحوم 
قاسمی به تنهایی کاری را پیش نخواهد برد. 

  بالاخره دولت تلاش هایی دارد و 
دست روی دست نگذاشته، رئیسی باید 

چه کار کند تا شرایط کشور بهتر شود؟
 ابتدا اصلاح و دگرگونی در بینش برخی 
مسئولان کشور باید حاصل شود تا بعد بر 
آن اساس با آسیب شناسی های به عمل آمده 
و انتخاب راهبردهای صحیح در حوزه اجرا 
و عمل قدم های متناسب آغاز شود. من قدم 
اول را در ناکافی بودن تئوری کشورداری قوه 

مجریه می دانم. در این معنا که دولت باید با کدام رویکرد به سمت حل 

مسائل و چالش ها گام بردارد و شاید هم اولویت های موجود را به خوبی 
نمی داند، چراکه اگر این چنین بود و دولت می توانست اولویت های 
حل مشکلات کشور را تشخیص دهد باید 
تمام هم و غم خود را بر روی حل مشکلات 
و مسائل کشور می گذاشت و برای نمونه در 
زمینه پرونده هسته ای گام هایی برمی داشت 

تا احیای برجام صورت گیرد. 
  سوال آخر اینکه به نظر شما آیا 
شرایط به گونه ای است که گفت وگو 
برای رسیدن به راه حل مشکلات، مورد 

پذیرش قرار گیرد؟
می توان به عنوان کارآمدترین ساز و کار از 
گفت وگو استفاده کرد. این روش در قیاس 
با سایر شیوه ها می تواند اثرگذارتر و کارآمدتر 
باشد. گفت وگو در شرایط واقعی حداقل دو 
طرف را در برمی گیرد. یک طرف گفت و گو 
معترضین است. در سمت دیگر دولت به معنای نظام حکمرانی 
است. آنچه که به صورت واقعی امروز در 
صحنه سیاسی، اجتماعی و حکمرانی کشور 
هویداست این است که کل معترضین بالقوه 
و بالفعل ناراضی از شرایط کشور، یک طرف 
گفت وگوی احتمالی هستند و طرف دوم، 
دولت به معنای قرار دارد. طبیعتا در صورتی 
امکان گفت وگو برای مبادله پیام فراهم 
می شود که طرفین اختلاف اولا ضرورت 
مبادله پیام بین یکدیگر را باور داشته باشند، 
ثانیا ساز و کار انتقال پیام را هم تعریف کنند و 
ثالثا محتوای پیام و البته نقاط تمرکز اختلاف 
درباره نحوه اداره کشور در قالب چارچوب 
گفت وگو پیشاپیش روشن شده باشد. درست 
است که آقای خاتمی سال های گذشته که 
هنوز چالش های داخلی تا این حد عمیق 
نشده بود، در عرصه بین المللی گفت و گوی 
تمدن ها را مطرح کردند و سپس در عرصه 
داخلی نیز آشتی ملی را که ترجمان دیگری 
از گفت وگو است، مطرح کردند؛ اما برخلاف 
سال های گذشته می توان به راحتی حدس 
زد که امروز کثیری از اصولگرایان حقیقی 
و حقوقی نیز به جمع هواداران و باورمندان 
این باور که کلیدی ترین راه کاهش سطح نزاع 

گفت وگو است، پیوسته اند. 
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نگــــــرهیــادداشــت 
  اهداف سفر تیم فنی 

آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران 

ابهام یا اتهام؟ 

تیم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی به تهران 
می آید که ایران مواردی را که آژانس به عنوان »ابهام« اعلام 
کرده و درصدد رفع آنهاست؛ اتهاماتی مبتنی بر توهمات 
تل آویو می داند با این حال اما مطابق رویه دو دهه گذشته 
در همکاری با این نهاد بین المللی پیشگام است. یک ماه 
پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، تیم فنی این نهاد به ایران سفر می کند تا موانع 
مورد ادعایی در قطعنامه ها و بیانیه های این نهاد را رفع کند. 
»محمد اسلامی« رئیس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه 
از این سفر خبر داد و اظهار امیدواری کرد در این سفر در 
جهت رفع موانع گام رو به جلویی برداشته شود و مسائل 
پادمانی ایران و آژانس حل وفصل شود. اسلامی تصریح کرد 
که تعاملات  ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برقرار 
است. سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ضمن 
تایید انجام این سفر گفت: تیم فنی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تاریخ 1۸ دسامبر 2022)یکشنبه 2۷ آذر 
( به دعوت ایران و با هدف رسیدگی به مشکلات پادمانی 
باقی مانده که پیش تر توسط گروسی، مدیرکل آژانس 
اتمی گزارش شده بودند، به تهران سفر خواهد کرد. سفری 
که »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی از آن استقبال می کند، اگرچه کسی انتظار هیچ 
گشایشی را ندارد. سطح بالای همکاری جمهوری اسلامی 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گزینه پرتکرار همه 
گزارش های این نهاد دستکم تا سه سال گذشته بود که با 
نفوذ توهمات رژیم صهیونیستی به این گزارش ها،آرام آرام 
از شدت منطق آن کاسته و آلوده دشمنی دیرینه بنیامین 
نتانیاهو با جمهوری اسلامی ایران شد. یافتن »مواد هسته ای 
اعلام نشده« در »چندین مکان اعلام نشده در ایران« محور 
این توهمات و مبنای قطعنامه هایی است که شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک سال گذشته علیه ایران 
صادر کرده است. آژانس ایران را متهم می کند که تعهدات 
پادمان های ان پی تی را اجرایی نکرده و این درحالی است که 
براساس گزارش های منتشر شده از سوی خود این نهاد، 
ایران بیشترین همکاری پادمانی و فراپادمانی با این نهاد 
داشته است. شورای حکام آژانس فروردین و آبان ماه سال 
جاری در دو قطعنامه ایران را با ادعاهای مورد اشاره متهم 
می کند و این درحالی است که جمهوری اسلامی بارها 
حسن نیت خود را به بازرسان و سازوکارهای نظارتی این 

نهاد نشان داده است. 
  ابهامات یا ادعاها؟ 

بهانه جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
وجود مواد رادیواکتیو در بخش های اعلام نشده است. اما 
کدام بخش ها؟ تورقوزآباد، شیان و مریوان، یعنی دقیقا 
همان نقاطی که نتانیاهو در شوی سازمان ملل در مهر 
سال ۹۷ به آنها اشاره کرد و از همان روز به عنوان بهانه 
جدید آژانس مورد اشاره قرار گرفت. جمهوری اسلامی 
بارها اعلام کرده است که نه در محل های ادعایی و نه در 
هیچ بخش دیگری از جغرافیای ایران، اقدامی مخفی در 
راستای غنی سازی اورانیوم نداشته و تمام اقدامات تهران به 
اطلاع آژانس رسیده است. حضور تیم فنی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تهران، در حالی است که آمریکا و متحدان 
غربی در یک سال گذشته، بارها جمهوری اسلامی ایران را 
متهم به عدم همکاری با آژانس کردند و حال پرسش این 
است که اگر همکاری صورت نگرفته و نمی گیرد، حضور تیم 
فنی آژانس در ایران چه توجیهی دارد؟ آژانس مدعی است 
برای رفع ابهامات به ایران سفر کرده است، اما واقعیت آن 
است که واشنگتن و تروییکای اروپا به دو واقعیت مهم در 
رابطه با پرونده هسته ای ایران رسیده اند؛ واقعیت نخست 
آن است که آنها به خوبی فهمیده اند که جمهوری اسلامی 
تحت فشار هیچ نهاد و کشور و رویداد و اتفاقی، خط مشی 
اعلامی خود را در فعالیت های هسته ای تغییر نخواهد داد. 
واقعیت دوم هم این است که تهران برخلاف غربی ها که 
ایستادن بر سر حرف و تعهد را مدت زمان زیادی است از یاد 
برده اند، بر سر تعهد و حرف خود ایستاده و در پی ساخت 
سلاح هسته ای نبوده و نخواهد بود. براساس اعلام »محمد 
اسلامی« رئیس سازمان انرژی اتمی سند جامعی برای 
پیشرفت صنعت و ایجاد ظرفیت بومی در سطح صنایع 
کشور تدوین شده است که بر اساس آن برنامه های سازمان 
پیش می رود. معنای این جمله آن است که جمهوری 
اسلامی ایران، برنامه صلح آمیز هسته ای خود را برای تامین 
نیازهای داخلی پیش خواهد برد. برنامه ای که به گفته رئیس 
سازمان انرژی اتمی، متاثراز قاتون راهبردی مصوب مجلس، 
در چارچوب منافع ملی قرار گرفته و در حال حاضر ظرفیت 
غنی سازی کشور را به بیش از دو برابر کل تاریخ این صنعت 
رسانده است. افزایش تحریم ها و کارزار فشار ترکیبی علیه 
ایران، گره زدن پرونده ای فنی و حقوقی در ابعاد پرونده 
هسته ای به رویدادهای داخل کشور و اغتشاشات، تمرکز 
بر خیال پردازی های رژیم صهیونیستی علیه جمهوری 
اسلامی ایران از نمونه نگرانی هایی است که تهران دارد و به 
نظر می رسد تا زمانی که این نگرانی ها رفع نشود، نمی توان 
به آینده مذاکرات و توافقات امید داشت. در صورت رفع این 
نگرانی ها از سوی غرب و با توجه به حسن نیت جمهوری 
اسلامی در همکاری با آژانس، می توان گمانه هایی را درباره 
آغاز دور جدید مذاکرات لغو تحریم ها، مطرح کرد. اگر طبق 
گفته سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، هدف این 
سفر رفع ابهامات واقعی و نه پیگیری ادعاها باشد، ایران هم 
از آن استقبال خواهد کرد اما تداوم اقدامات و اتهام زنی راه 

به جایی نخواهد برد.

پرونده سال پنجم  6
a شماره 1447  r m a n m e l i . i r

دوشنبه 
1401 .09 .28
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 تا زمانی که دکترین 
دولت در اداره کشور 
ارتقای سطح پیدا نکند و 
تئوری کشورداری مورد 
بازنگری و غنی سازی 
واقع نگردد آمد و رفت 
افراد در صف و ستاد 
دولت به تنهایی نمی تواند 
چاره ساز باشد

درست است که آقای 
خاتمی سال های گذشته 
که هنوز چالش های 
داخلی تا این حد عمیق 
نشده بود، در عرصه 
بین المللی گفت و گوی 
تمدن ها را مطرح کردند و 
سپس در عرصه داخلی 
نیز آشتی ملی را که 
ترجمان دیگری از گفت وگو 
است، مطرح کردند؛ اما 
برخلاف سال های گذشته 
می توان به راحتی حدس 
زد که امروز کثیری از 
اصولگرایان حقیقی 
و حقوقی نیز به جمع 
هواداران و باورمندان این 
باور که کلیدی ترین راه 
کاهش سطح نزاع گفت وگو 
است، پیوسته اند

من فکر می کنم دولت 
تا وارد مشکلات زندگی 
روزمره مردم نشود نخواهد 
توانست تحلیل صحیح ارائه 
دهد و به علت پردازی شرایط 
اقتصادی موجود بپردازد و 
تا دولت به این مهم نرسیده 
است که به سمتی حرکت 
کند که شکاف گفتمانی بین 
واقعیت جامعه که مورد 
مطالبه اکثریت مردم هست را 
با گفتمان رایج خود کم کند؛ 
اصلی ترین سرمایه مورد 
نیاز حکمرانی که سرمایه 
اجتماعی است را به طور 
کامل با خود همراه نخواهد 
داشت

 معین الدین سعیدی: 

ما   شأنی جز نوکری مردم نداریم 
برخی  اظهارنظر  درباره  مجلس  نماینده  یک 
نمایندگان پیرامون افراد بازداشت شده حوادث اخیر 
کشور و درخواست اجرای حکم سریع اعدام برای 
اظهارنظرهایی  بازداشت شدگان، گفت: چنین  این 
ناراحت کننده است، ما این رفتار ها را با بزرگان سیره 
دین مان مقایسه می کنیم، مشهور است در جنگ جَمل 
حضرت علی علیه السلام هنگامی که به کشته های دشمن 
می رسد، گریه می کرد که چرا کار اینها به جایی رسیده 
که کشته شوند؟ معین الدین سعیدی اظهار داشت: فارغ 
از موازین حکم های حقوقی که به برخی افراد در این 
روزها داده می شود، برخی از همکاران می گویند این 
پدیده، پدیده  مبارکی است و یا اظهارنظر دیگر دوستی را 
می شنویم که می گوید 5 تا ده روز بعد از اینکه معترضان را 
گرفتند باید اعدام شان کرد، تازه الان بسیار دیر هم هست، 
اینها را نه اخلاقی می دانم و نه انسانی ما پیرو پیامبری 
هستیم که رحمت للعالمین است. وی تاکید کرد: به هر 
دلیلی فارغ از بحث های حقوقی که آیا حکم این افراد 
صدق می کند یا خیر، به نظر من جای خوشحالی ندارد و 
جای دلسوزی و نگرانی دارد و کسانی دلسوز کشور هستند 
باید به این فکر کنند که چرا کار به جایی کشیده است که 
کسانی که فرزندان همین آب و خاک هستند وارد چنین 
موضوعاتی شده اند و من فکر می کنم چنین حرف هایی 
با نمایندگی مردم که رسالت ماست، فرق دارد. ما شأنی 
جز نوکری مردم نداریم در چنین شرایطی خیلی از این 
بحث هایی که شده است را نه اخلاقی می دانم، نه حقوقی 
و نه مبتنی بر موازین دین خودمان می دانم. سعیدی 
درباره اینکه رئیس قوه قضائیه به نمایندگان تذکر داده اند 
به کار قانون گذاری بپردازند و در کار قوه قضائیه دخالتی 
نداشته باشند، بیان کرد: قاعده باید بالعکس باشد معمولا 
قوه قضائیه آن جنبه های سخت قانون را نشان می دهد و 
نمایندگان مردم باید سعی در نرم کردن این مواضع داشته 
باشند اما آنچه که امروز از سوی برخی از همکاران مشاهده 
می کنیم، پدیده بسیار ناراحت کننده ای است و کار به جای 
رسیده که رئیس قوه قضائیه از گفت وگو صحبت می کند 
و کسانی که رسالت نمایندگی مردم را بر دوش دارند و 
باید بانیان ایجاد فضای گفت وگو باشند، این گونه حرف 
می زنند! وی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات عدیده ای 
که در کشور ایجاد می شود این است که ما گفت وگو را یاد 
نگرفتیم، اظهار کرد: کار به جای رسیده در صداوسیما 
هنگامی که مدافعان و مخالفان احکام  اخیر باهم بحث 
داشتند، مجری با شگفتی یاد می کند که این برای اولین بار 
است که چنین اتفاقی می افتد، درحالی که در کشورهایی 
که مدافع دموکراسی و مردم سالاری هستند این امر یک 
پدیده بسیار معمول است. سعیدی درباره اینکه تعدادی 
از بازداشتی های حوادث اخیر زیر 1۸ سال هستند، 
مجلس شورای اسلامی به این بخش از بازداشت ها ورود 
پیدا خواهد کرد، بیان کرد: کشور ما در بخش بین الملل به 
برخی از کنوانسیون های حقوق کودک پیوسته و طبیعتا 
یکسری الزامات حقوقی هم مترصد بر موضوع است. اگر 
فردی در این ناآرامی انسان بی گناهی را کشته باشد، قانون 
مشخص و مجازات های قانونی هم پیش بینی شده است 
اما گاهی برخی کسانی که احکام سنگین برای شان اعمال 
می شود ممکن است کسانی باشند که آسیبی به کسی 
نزده باشند، اما تحت عنوان محارب احکام را برای شان 
پیش بینی می کنند معتقدم اینجا قاضی دستش باید باز 
باشد و حداکثر ارفاقات قانونی را برای کسانی که آزاری را 

به کسی نرسانده اند، داشته باشد. 

نگــــــاه

آرمان ملی: چه باید کرد؟ مهم ترین سوالی است که این روزها در رسانه ها از کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرسیده می شود. به راستی چه باید کرد؟ شرایط جامعه به گونه ای 
است که کسی دل و دماغی ندارد. البته باید آینده را روشن دید. به طور یقین آینده از امروز بهتر خواهد بود اما همه امیدها به این سمت رفته است که تغییراتی ایجاد خواهد شد؛ تغییراتی 
که نوعی حکمرانی خوب را به وجود آورد و در پس آن شرایط جامعه مطلوب تر شود. دولت سیزدهم اگر چه از یک انتخابات کمتر رقابتی خارج شد اما بسیاری حتی منتقدان ابراهیم رئیسی 
معتقد بودند چون او توانسته با برخی دانه درشت های اقتصادی در قوه قضائیه برخورد کند، اکنون هم خواهد توانست مشکلات کشور را حل کند. دولت وعده داد که مساله معیشت مردم 
را حل خواهد کرد، هرچند که معیشت مردم را به پرونده هسته ای گره نمی زند اما در عین حال به دنبال بازگشت به برجام و توسعه روابط بین المللی ایران هم هست. بسیاری به وعده های 
دولت دل بسته بودند حتی بازگشت به برجام و کاهش تنش اقتصادی را در دسترس می دانستند اما واقعیت آن است که نشد آنچه باید می شد که مردم انتظار آن را داشتند. به بهانه بررسی 

شرایط کشور »آرمان ملی« با سیدحسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانید. 

  سیدحسن رسولی در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

تئوری های دولت داری تغییر کند نه صف و ستادها
 از فقر نگران باشیم یا سوءمدیریت

 مدیریت، از ضعیف ترین کشورها قوی ترین کشورها 
را می سازد. ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی با کفایت و 
مدیریت و بها دادن به اقتصاد مولد و بهره گیری از مشارکت 
و همکاری موثر ملت از زیرکوهی از خرابی مادی و معنوی 
خارج شدند و اقتصادی پویا را برای ملت خود فراهم آوردند. 
اکنون دولتی در ایران بر سر قدرت قرار گرفته است که 
امیدهایی به وجود آورده بود تا شرایط معیشت مردم را 
بهتر کند.  اما هستند مدیرانی که در دولت در مدارج عالی 
قرار گرفته اند  ولی فاقد تجربه و تخصص کافی هستند. 
البته واقعیت آن است که انتخاباتی که این دولت از آن 
خارج  شد نیز همانند انتخابات های گذشته رقابتی نبود. 
دولت با وعده هایی که داد در شرایطی که دو قوه دیگر با او 
هم نظر و هم اندیشه بودند؛ کار خود را آغاز کرد. برخی از 
دولتمردان نیز این روزها از بدخوابی مردم تا قطعی آب را 
به عملکرد دولت سابق نسبت می دهند. این درحالی است 
که دولت خود مقصر شرایط کنونی است چگونه می توان از  
مدیری که فاقد تجربه است انتظار داشت که  دستگاه تحت 
مدیریت خود را به خوبی مدیریت کند. از سوی دیگر دولت 
شعار می دهد که به دنبال حل مشکلات است. دولتمردان با 
فراخوانی از اقتصاددانان مطرح؛ دل در حل مشکلات ملت 
داشته باشند. با فرافکنی نمی توان در دل ملت جایی برای 
خود باز کرد. دولت باید چند برنامه را در دستور کار خود قرار 
دهد. اول تعامل با دنیا داشته گفتمان صلح و دوستی را در 
دستور کار خود قرار دهد. دوم اینکه باید به خواسته های 
ملت پاسخ دهد. زیرا تمام توان جمهوری اسلامی به پشتوانه 
ملت بازمی گردد. دولت مدام در افزایش نقدینگی تلاش دارد 
با افزایش پایه پولی نمی توان کاری را جلو برد. با افزایش 
نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی جز تورم چیزی عاید 
این کشور نمی شود. چنین اقداماتی ناشی از سوء مدیریت 
است. اکنون نیز نباید در مورد هیچ چیز جز سوء مدیریت در 
این کشور نگران بود حتی از توزیع فقر نباید به اندازه سوء 

مدیریت نگران بود. 

کمال الدین پیرموذن
 نماینده اسبق مجلس

 

  مهم ترین اهداف چین از قرارداد با کشورهای عربی چیست؟ چین چه 
اهدافی را در منطقه خاورمیانه دنبال می کند؟

چین نیز مانند هر کشور دیگری به دنبال منافع ملی و اهدافی است که بتواند 
نیازهای این کشور را تأمین کند. تاکنون نیز بیشتر روابط اقتصادی این کشور با 
آمریکا بوده و در مرحله بعد اتحادیه اروپا قرار داشته است. با این وجود در شرایط 
کنونی به دلایل مختلف روابط بین چین و کشورهای غربی تیره شده است. این در 

حالی است که این کشور نیاز به انرژی دارد و براساس برآوردهای صورت گرفته در 
حدود60 درصد منابع نفت و گاز جهان در این منطقه قرار دارد و به همین دلیل 
منطقه خاورمیانه از نظر منابع انرژی یک منطقه مهم و استراتژیک به شمار می رود. در 
شرایط کنونی نشانه هایی نیز وجود ندارد که انرژی های تجدیدپذیر بتوانند جایگزین 
نفت شوند. ضمن اینکه آمریکایی ها از نفت نه به عنوان یک ابزار صرف اقتصادی، بلکه 
به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند. این موضوع می توان تأمین انرژی را برای 
چین دشوار کند. عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز هم از نظر 

صادرات نفت و گاز در شرایط خوبی قرار دارند و هم اینکه 
بازار خوبی برای کشور چین به شمار می روند. به همین 
دلیل من معتقدم آنچه در رسانه های گروهی در ایران 
درباره قرارداد چین و عربستان انعکاس پیدا کرد با اغراق و 
بزرگ نمایی همراه بود. براساس اخباری که در این زمینه 
منتشر شده است قرارداد بین عربستان و چین در حدود2۹ 
میلیارد دلار است و از سوی دیگر چین قراردادی60 
میلیاردی برای خرید گاز مایع از قطر امضا کرده است. 
هنوز مشخص نیست مدت زمان این قرارداد چه مدت است 
و طرفین چه تعهداتی به هم داده اند. این در حالی است که 
شرکت های آمریکایی گاز مایع قطر را پیش خرید کرده اند. 
در نتیجه این احتمال وجود دارد که مدت این قرارداد20 
ساله باشد و در چنین شرایطی رقم این قرارداد زیاد بالا 
و قابل توجه نیست. رقم قرارداد چین و عربستان نیز2۹ 
میلیارد دلار است که برای عربستان رقم زیادی نیست. 
شاید این رقم برای ایران در شرایط کنونی قابل توجه باشد 

اما برای کشوری مانند عربستان رقم بالایی به شمار نمی رود. برای عربستان که 
پروژه های بزرگی مانند »شهر نئوم« را با500 میلیارد دلار سرمایه گذاری آغاز کرده 
و در زمینه گاز نیز به دلیل کمبودهایی که در این زمینه دارد100 میلیارد دلار هزینه 
کرده است رقمی مانند2۹ میلیارد دلار زیاد قابل توجه نیست. این در حالی است که 
هنوز مشخص نشده این قرارداد مربوط به چه پروژه هایی است. من فکر می کنم این 
موضوع بیشتر در حد تفاهم نامه باشد تا قراردادهای واقعی. در سفر آقای روحانی 
به ایتالیا و فرانسه نیز تفاهم هایی برای خرید هواپیما و اجرای پروژه های صنعتی در 

ایران صورت گرفت. با این وجود در عمل اقدام خاصی صورت نگرفت. به همین دلیل 
به نظر می رسد رسانه های گروهی در ایران تا حدودی در این زمینه اغراق کرده اند. 

  رسانه های ایران به دلیل اینکه چین به عنوان متحد استراتژیک ایران 
بیانیه ای ضد ایرانی را امضا کرده نسبت به موضوع حساس شده اند. اگر 
قرارداد چین و کشورهای عربی در حد تفاهم نامه بوده و برای این کشورها 
رقم قابل توجهی به شمار نمی رود، چرا چین با کشورهای عربی در صدور 
بیانیه علیه ایران مشارکت داشته است؟ هدف چین از این اتفاق چه بوده 

است؟
این  در  که  مهمی  موضوع 
این است  مساله وجود دارد 
که چین در یک سفر کاری و 
اقتصادی به مسائلی ورود کرده 
است که دخالت در امور کشور 
دیگری به شمار می رود. چین در 
این بیانیه از این موضوع حمایت 
کرده که ایران جزایر سه گانه را 
که متعلق به خاک خود بوده را 
به امارات متحده عربی بدهد. این 
یک دخالت آشکار در امور داخلی 
ایران به شمار می رود و موضوعی 
است که ارتباطی به چین ندارد. 
وزارت امور خارجه باید به این 

موضوع واکنش مناسبی می داد و عنوان می کرد اگر شما از 
جدا شدن جزایر سه گانه از ایران حمایت می کنید ما نیز تایوان را به عنوان یک کشور 
مستقل به رسمیت می شناسیم. این در حالی است که تایوان به عنوان یک کشور 
مستقل عضو سازمان ملل متحد است و دارای ساختار سیاسی است. شاید در گذشته 
این کشور جزئی از خاک چین به شمار می رفته، اما در شرایط کنونی یک کشور 
مستقل به شمار می رود. این وضعیت مانند این است که ایران عنوان کند جمهوری 
آذربایجان زمانی عضو ایران بوده و امروز نیز باید جزئی از خاک ایران باشد. این در 
حالی است که معادلات جهانی تغییر کرده و امروز باید برخی از واقعیت های سیاسی 

و دیپلماتیک را پذیرفت. امروز جمهوری آذربایجان یک کشور مستقل است و ما نیز به 
عنوان یک کشور مستقل با این کشور ارتباط داریم. جزایر سه گانه همواره برای ایران 
دارای حساسیت بوده است. مرحوم هاشمی زمانی که در قید حیات بودند یک بار 

عنوان کردند: »اگر کسی می خواهد به این جزایر دسترسی 
پیدا کند باید از دریایی از خود بگذرد.« سردار باقری رئیس 
ستاد مشترک نیروهای مسلح نیز به تازگی واکنشی در 
این زمینه داشتند که مورد تقدیر مردم قرار گرفت. چین 
همواره به دنبال منافع خود بوده است. به تازگی نیز یک 
هیات۷0 نفره را به ایران فرستاده 
که براساس دلایلی نامشخص 
هیچ گونه قراردادی در این سفر 
بین ایران و چین امضا نشد. 
آقا صفری که معاون اقتصادی 
وزارت امور خارجه است نیز 
در تشریح جزئیات این سفر 
در تلویزیون اشاره ای به دلایل 
این سفر نکردند. این در حالی 
است که کریدور شمال-  جنوب 
که قسمت هایی از آن هنوز به 
صورت آزادراه ساخته نشده و یا 
راه آهن تندروی تهران-  مشهد 
کارخانه  ظرفیت  افزایش  یا 
آلومینیوم در منطقه ویژه پارسیان از جمله پروژه هایی 
است که در این سفر می توانست مورد بحث و تبادل نظر 
قرار بگیرد. در شرایط کنونی ایران در وضعیت تحریم قرار 
دارد که به نظر می رسد برخی کشورها از این وضعیت 

سوءاستفاده می کنند. 
  آیا چین نیز جز همین کشورهاست؟

بله، چین نیز از جمله همین کشورهاست. البته چین به تنهایی نیست. عراق نیز 
همین وضعیت را دارد. در شرایط کنونی عراقی ها تمایلی به احیای بندر بصره ندارند. 

احیای بندر بصره به اروندرود متصل است. این در حالی است که کشتی هایی که در 
زمان جنگ در این منطقه غرق شده اند هنوز در سر جای خود قرار دارند و در دهانه 
فاو عراقی ها یک بندر بزرگ ساخته اند. به رغم اینکه در سفر نخست وزیر عراق به 
ایران مقامات ایران عنوان کردند که شرایط پروژه شلمچه 
به بصره فراهم شود که پاسخ مناسبی از سوی نخست 
وزیر عراق به این موضوع داده نشد. من فکر می کنم یکی 
از دلایلی اینکه در سفر هیات ۷0 نفره چینی ها به ایران 
این است که چین از شرایط داخلی ایران آگاه است و به 
همین دلیل قیمت هایی را برای همکاری با ایران پیشنهاد 

می کنند که هیچ مسئول دولتی در ایران زیر بار این 
قیمت ها نمی رود و آن را نمی پذیرد. در دولت آقای 
هاشمی پروژه پالایشگاه خلیج فارس آغاز شد که 
قرار بود در آینده ظرفیت آن دوبرابر شود. با روی کار 
آمدن دولت آقای خاتمی این کار عملی نشد. ایران 

برای این پالایشگاه1/2 میلیارد دلار پرداخت کرد. 
این در حالی است که چینی ها برای 

بازسازی پالایشگاه آبادان و نه 
افزایش ظرفیت آن قراردادی 
را با ایران امضا کردند که مبلغ 
آن2/4میلیارد دلار است. این 
در حالی است که تعهدات 
خود را در این زمینه به 
بهانه کرونا ترک کردند 
که  نیست  مشخص  و 
بازسازی پالایشگاه آبادان 
چه زمانی به پایان خواهد 

رسید. روسیه نیز همین 
رویکرد را در مقابل ایران در پیش گرفته است. روسیه 

برای راه آهن رشت به آستارا عنوان کرده که عرض این 
راه آهن را همانند راه آهن های این کشور می سازد. طبیعی 

است که چنین مسأله ای برای ایران قابل پذیرش نیست. روسیه در دوران جنگ 
سرد عرض راه آهن خود را افزایش داد تا کشورهای دیگر نتوانند از طریق راه آهن به 
این کشور نفوذ کنند. به همین دلیل راه آهن این کشور برای کشورهای دیگر قابل 
استفاده نیست. به همین دلیل در شرایطی که ایران با تحریم های بین المللی مواجه 
است کمتر کشوری حاضر می شود با ایران قراردادهایی ببندد که نیاز داشته باشد 

وارد تبادلات ارزی شود. 
  این وضعیت و قرارداد چین با کشورهای متخاصم ایران در منطقه چه 

پیامدهای اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟
هنوز به صورت دقیق مشخص نشده که قرارداد چین با کشورهای 
عربی شامل چه مواردی می شود. من معتقدم گرایش چین به سمت 
عربستان و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس یک امر طبیعی است. 
چین نیز به دنبال پیدا کردن بازارهای جدید است و این رویکرد را 
تنها در خاورمیانه دنبال نمی کند، بلکه در آفریقا و آمریکای لاتین نیز 
همین رویکرد را دنبال می کند. دلیل این موضوع این است که چین 
نیازمند منابع انرژی و معدنی است. این کشور برای پروژه های صنعتی 
خود به مواد اولیه ای نیاز دارد که همه آنها در چین وجود ندارد. 
شاید چین از نظر استراتژیک پشت ایران را خالی کرده 
باشد که هنوز به صورت دقیق نمی توان در این زمینه 
اظهار نظر کرد. با این وجود اینکه این کشور روابط 
خود را با کشورهای خاورمیانه افزایش بدهد یک امر 
طبیعی است و حق طبیعی هر کشوری است که 
منافع ملی خودش را دنبال کند. نکته دیگر اینکه 
وابستگی کشورهایی مانند عربستان به تکنولوژی 
آمریکا به اندازه ای است که قرارداد2۹ میلیاردی با 
چین تأثیری بر روند این کشور ندارد. این در حالی 
است که عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از نظر وضعیت ترانزیت کالا، تنوع مواد معدنی، نفت 
و داشتن بزرگ ترین منابع گاز طبیعی جهان مانند 
ایران نیستند و ایران به مراتب در وضعیت بهتری نسبت 

این گونه کشورها قرار دارد. 

دکتر بهمن آرمان در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

چین پشت ایران را خالی کرده است
      چین برای قرارداد با ایران رقم هایی را پیشنهاد می کند که هیچ مسئولی زیر بار آن نمی رود                                         هاشمی می گفت اگر کسی می خواهد به جزایر سه گانه دسترسی پیدا کند باید از دریای خون بگذرد

      چین نباید از وضعیت تحریمی ایران سو ءاستفاده کند                             گرایش چین به سمت عربستان طبیعی است                            برخی کشورها از وضعیت تحریم ایران سوءاستفاده می کنند
آرمان ملی-  احسان انصاری: اتاق بازرگانی ایران به تازگی گزارشی منتشر 
کرده و در آن به پیامدهای اقتصادی قرارداد چین با کشورهای عربی پرداخته 
است. در این گزارش به مهم ترین چالش های این قرارداد برای اقتصاد ایران 
اشاره شده است. به همین دلیل امروز افکار عمومی جامعه با این سوالات 
مواجه هستند که هدف چین از سرمایه گذاری در کشورهای عربی چیست؟ 
آیا چین به دلیل تحریم ها و وضعیت داخلی ایران از بازار ایران ناامید شده 
است؟ قرارداد چین و عربستان و کشورهای عربی چه پیامدهای اقتصادی 
برای ایران خواهد داشت؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر 
بهمن آرمان، اقتصاددان گفت وگو کرده است. آرمان معتقد است: » آنچه در 
رسانه های گروهی در ایران درباره قرارداد چین و عربستان انعکاس پیدا کرد 
با اغراق و بزرگ نمایی همراه بود. براساس اخباری که در این زمینه منتشر 
شده است قرارداد بین عربستان و چین در حدود29 میلیارد دلار است و از 
سوی دیگر چین قراردادی60 میلیاردی برای خرید گاز مایع از قطر امضا کرده 
است. هنوز مشخص نیست مدت زمان این قرارداد چه مدت است و طرفین 
چه تعهداتی به هم داده اند. این در حالی است که شرکت های آمریکایی گاز 
مایع قطر را پیش خرید کرده اند. در نتیجه این احتمال وجود دارد که مدت 
این قرارداد20 ساله باشد و در چنین شرایطی رقم این قرارداد زیاد بالا و قابل 
توجه نیست. رقم قرارداد چین و عربستان نیز29 میلیارد دلار است که برای 
عربستان رقم زیادی نیست. شاید این رقم برای ایران در شرایط کنونی قابل 
توجه باشد، اما برای کشوری مانند عربستان رقم بالایی به شمار نمی رود.« 

در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

من معتقدم گرایش چین 
به سمت عربستان و یا 
کشورهای حاشیه خلیج 
فارس یک امر طبیعی است. 
چین نیز به دنبال پیدا 
کردن بازارهای جدید است 
و این رویکرد را تنها در 
خاورمیانه دنبال نمی کند، 
بلکه در آفریقا و آمریکای 
لاتین نیز همین رویکرد را 
دنبال می کند

وزارت امور خارجه باید 
به این موضوع واکنش 
مناسبی نشان می داد و 
عنوان می کرد اگر شما از 
جدا شدن جزایر سه گانه 
از ایران حمایت می کنید ما 
نیز تایوان را به عنوان یک 
کشور مستقل به رسمیت 
می شناسیم

برای عربستان که 
پروژه های بزرگی مانند 
»شهر نئوم« را با500 
میلیارد دلار سرمایه گذاری 
آغاز کرده و در زمینه گاز 
نیز به دلیل کمبودهایی 
که در این زمینه دارد100 
میلیارد دلار هزینه کرده 
است رقمی مانند29 
میلیارد دلار زیاد قابل 
توجه نیست. این در حالی 
است که هنوز مشخص 
نشده این قرارداد مربوط 
به چه پروژه هایی است. 
من فکر می کنم این موضوع 
بیشتر در حد تفاهم نامه 
باشد تا قراردادهای واقعی


